فاجعه کشتار زندانيان  سياسی در سال 1367

 مهر ننگی تاريخی بر پيشانی ارتجاع مذهبی حاکم
درعصری که ما زندگی می کنيم  فاجعه ای انسانی در ايران رخ داده  که در طول تاريخ ايران و  در سراسر خاورميانه  بی نظير است . اين فاجعه بزرگ انسانی  کشتار دسته جمعی هزاران تن از فرزندان مبارز و آگاه و انقلابی خلق های ايران در سال 1367 ،  توسط رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران به رهبری خمينی است .

اين جنايت از نظر وسعت ، دامنه ، عمق  و شگرد های به کار گرفته شده ده ها برابر فاجعه بار تر از جناياتی که در زندان های ابوغريب و گوانتانامو  رخ داد  ، اما به دليل مخفی کاری رژيم ، سرعت کشتار،  استبداد و سرکوب گسترده  هنوز  پرونده آن نه در خارج ايران و در داخل ايران باز نشده است. در بين کشته شدگان   از همه طيف ها: زن و مرد ، پير و جوان و خردسال، سالم و مريض، وجود داشت. رژيم  در اين اقدام ضد انسانی همه قوانين و معاهده های انسانی،قوانين مربوط به محاکمه های عادلانه ، قوانين مربوط به محاکمه بيماران ، خردسالان ، زنان باردار را  زيرپا گذاشت  و به سبعانه ترين وجه  انسان هايی که در حبس آنها و در اسارت آنها بودند سلاخی کرده و با دفن آنها در گور های دسته جمعی و محل های گمنام ، تلاش کرد  به ظن خود ياد و خاطره آنها را از ذهن ها پاک کند. با اين اقدام ضد انسانی  يقينا خدشه بزرگی در  پروسه رهايی مردم اين سرزمين از زير ستم استثمار و استبداد و خودکامکی نيز وارد شد .از آنجاييکه اين کشتار ها ، با مخفی کاری و انزوای کامل  و به سرعت عملی گرديد.  ابعاد آن تماما برای  مردم ايران روشن نشده . هر چی هست از خاطرات و يادداشت های زندانيانی هست که توانستند از آن معرکه های مرگ جان سالم بدر ببرند و يا استناداتی که از درون خود ايادی رژيم به بيرون درز کرده می باشد که در اينجا فرمان قتل  عام زندانيان  که توسط خمينی صادر شده،   سندی زنده  و روشن  در ارتکاب چنين جنايتی توسط رژيم ضد مردمی حاکم است. 
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کشتار زندانيان از  اولين  روز های مرداد ماه  شروع می شود   ملاقات ها قطع می شود،ارتباط زندانيان با هم قطع می شود ، از پخش برنامه های راديويی و انتشار روزنامه ها در درون زندان   ها قطع می شود،  زندان ها ملتهب می شود رژيم در اوج تبليغات در مورد خاتمه جنگ ، با توجه به اين بخش از فرمان خمينی که می گويد :
 "  سريعا دشمنان اسلام را نابود کنيد ، در مورد رسيدگی به وضع پرونده ها ، در هر صورت که حکم سريعتر اجرا گردد همان مد نظر است   "
 کشتار را در خفا شروع می کنند.  ، گويا  رژيم شتاب عجيبی برای سر به نيست کردن زندانيان سياسی دارد.  سمت و سوی محاکمات عوض می شود ، اگر در ما ه ها و سال های قبل ، جهت محاکمات در راستای تشخيص " جرم "  البته آن چيزی که جمهوری اسلامی آن را تعريف می کند بود،  ، حالا محاکمات  در راستای  پيدا کردن توجيهی برای  اعدام زندانيان  تغيير پيدا می کند.  و چنين رسالتی را  هيئتی بر عهده می گيرد که هيئت مرگ نام دارد  و  در تهران متشکل از  آخوند نيری " قاضی شرع "  از اعضای هيئت موتلفه ،  آخوند اشراقی ، دادستان تهران ، و آخوند پورمحمدی ، نماينده وزارت اطلاعات در اوين است   که يک روز در ميان بين اوين و گوهردشت در رفت و آمد هستند  و در مراکز استان ها ، قاضی شرع، دادستان انقلاب و نماينده وزارت اطلاعات می باشند. محاکمات چند دقيقه ای است و   از صبح شروع می شود و تا پاسی از شب ادامه می يابد  و اين روال از اولين روز های  مرداد  آغاز می شود و پس از  کشتار نيرو های  عمدتا مجاهدين در مرداد ماه با کشتار نيروها کمونيست و سوسياليست  در شهريورماه تداوم پيدا می کند و پس از آن نيز  چندين ماه طول می کشد
مهم ترين بهانه رژيم برای کشتار فرزندان  مبارز و  زندانی خلق های ايران ،  همکاری مجاهدين با رژيم عراق در طول جنگ و چندين حمله پی در پی آنها به مرزهای غربی کشور و بالاخره  اخرين ان حمله ها که بلافاصله پس از پذيرش آتش بس و امضای قطعنامه 598 صورت گرفت و به فروغ جاويدان موسوم شد  بود. . در اين زمينه  موسوی اردبيلی "   رئيس ديوان عالی کشور در سخنرانی نماز جمعه تهران  اين چنين بيان می کند: 

"... اينها آمدند، اينها نمی دانند مردم اينها را از حيوان پست تر می دانند، مردم عليه اينها چنان آتشی هستند، قوه قضائيه در فشار بسيار سخت افکار عمومی که چرا اينها اعدام نمی شوند، يک دسته شان زندانی ميشوند... مردم می گويند آقا بايد از دم اعدام شوند، قاضی از آن طرف گرفتار يک سلسله مسائل... از اين طرف فشار افکار عمومی، از همه بيشتر من بايد از اين بدبخت تشکر کنم که کار ما را آسان کرد. ما ده تا ده تا، بيست تا بيست تا محاکمه می کنيم، پرونده بيار، پرونده ببر، متاسفم ميگويند خمسش از بين رفته، ای کاش همه شان از بين بروند، يک مرتبه مسئله تمام شود."
اما تداوم کشتار در شهريور ماه وگسترش آن در بين جريانات چپ مارکسيستی نشان می دهد که همکاری مجاهدين با رژيم عراق و حمله فروغ جاويدان تنها يک بهانه برای رژيم  است. زيرا در اواخر ماه مرداد خمينی دستور العمل  بی سابقه  ديگری را صادر می کند که مطابق آن هر کسی را حتی اگر با رژيم درگيری هم نداشته باشد و تنها به اتهام  انتخاب عقيده ای ديگر به جز اسلام   می توان محکوم به مرگ کرد، اين حکم که دستور العمل کشتار زندانيان مارکسيست است را موسوی  اردبيلی  رئيس شورای عالی قضايی در 9 شهريور آشکار می سازد و از کليه دادگاه ها و دادسرا ها می خواهد که در مورد گرو های محارب و ملحد با قاطعيت عمل کنند و در برخورد با آن ها سعی شود " اشدا علی الکفار " باشند. 
3- دلايل  قتل عام زندانيان سياسی:      
ما اگر امروز به وقوع  قيام بهمن 57 و زمينه سازی های  خبری و تحليلی رسانه ها و ارگان های جهانی امپرياليستی  برای انحراف قيام بهمن 57 و تقويت هژمونی روحانيت شيعه بای بدست گرفتن سکان  انقلاب    نگاه کنيم ، مشاهده خواهيم کرد که نسلی پرشوری که پتانسيل قوی ضد امپرياليستی داشتند و خواهان تداوم اين قيام و به ثمر رساندن شعار های مترقی آن بودند ، به خاک و خون کشيده شدند  و عامل و بستر ساز  اين نابودی  نيز ارتجاع مذهبی به رهبری روحانيت حاکم بود  
حرص و طمع تاريخی روحانيت  به کسب قدرت و ثروت و ماندن در حاکميت آنان را به پای  ضد انسانی  ترين  جنايت ها کشاند ، و برای حفظ نظام   کشتار، شکنجه، تجاوز، دروغ ، فريبکاری را مباح کردند ، محرماتی را که خود صد ها سال توده ها را بر رعايت آن ترغيب کرده بودند خود، به راحتی  زيرپا گذاشتند. در خاطرات منتظری چنين آمده است: 
" آيت الله منتظری با نيری - قاضی شرع اوين ، اشراقی - دادستان و پور محمدی نماينده وزارت اطلاعات صحبت ميکند و به آنها ميگويد: 
الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه داريد. آقای نيری گفت ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده ايم ، ۲۰۰ نفر را هم به عنوان سر موضع از بقيه جدا کرده ايم  کلک اينها را هم بکنيم بعد هر چه بفرمائيد" انجام می دهيم . " 
ارتجاع مذهبی جنگ را نعمتی قلمداد کرده  و  با توسل بدان 8 سال هرگونه اعتراضی را خفه کردند، اما  در بدترين شرايط  مجبور شدند آن را خاتمه دهند، نتيجه آن برای کشور وحشتنا ک و غير قابل جبران بود، نزديک به يک ميليون کشته و زخمی و معلول ، و دهها ميليارد دلار  خسارت، تنها نتيجه آن بود، و هر آن ممکن بود که نتايج چنين جنگ ارتجاعی منجر به اعتراضات توده ای غير قابل کنترل گردد  در چنين حالتی  در زندان ماندن هزاران انسان مبارز  و يا آزاد شدن آنها در هر دو حالت برای رژيم و حفظ نظام  مخاطره  آميز بود به همين خاطر  بلافاصله پس از خاتمه جنگ و در گرماگرم خوشحالی مردم  به سرعت به سراغ زندانيان سياسی رفته ، تا آنان راکه خطری بلقوه به رژيم محسوب می شدند در خفا و بی سر و صدا نابود کنند. و در اين ميان همکاری مجاهدين با  رژيم عراق  در خلال جنگ و چندين حمله پی در پی مجاهدين به مرزهای غربی و نهايتا  آخرين حمله آنان که پس از خاتمه جنگ صورت گرفت و به " فروغ جاويدان " موسوم شد ، تنها  فرصتی نادر بود تا آنها اين جنايت را که به ظن خودشان برای تثبيت نظام  لازم بود  به مرحله اجرا در آورند. جنايتی که نه تنها دامن مجاهدين و مارکسيست ها ی سر موضع و مقاوم ، بلکه دامن کسانی را محکوم شده و سال ها بود که محکوميت شان را سپری می کردند و يا کسانی که توبه کرده و تسليم شده بودند را نيز گرفت . نامه منتظری به موسوی اردبيلی  ما را از هرگونه استدلالی در اين مورد بی نياز می کند.
" مگر قاضی های شما اينها را به 5  يا 10 سال محکوم نکرده اند ، مگر شما مسئول نبوده ايد، آن وقت تلفنی به احمد آقا می گوييد که اينها را مثلا در کاشان اعدام کنند يا در اصفهان، کسی که مدتی در زندان است و روحش هم از فعاليت های منافقين خبر ندارد  ، چطور اورا اعدام می کنيد." 

4- مسئوليت ها و رسالت های ما 

رژيم ولايت فقيهی حاکم بر  ايران،  به شدت تلاش می کند تا از باز شدن  پرونده کشتار سال 67  به فرمان خمينی ممانعت به عمل آورده  و حتی  خمينی جلاد و خونريز را به يک چهره محبوب و مقدس تبديل سازد و در اين تلاش ضد مردمی ، تمامی جناح های رژيم متحد هستند .  . طيفی تلاش می کنند تا آن کشتار را  به پای کسان ديگر بنويسند تا دامن خمينی را از آلوده شدن به چنين جنايت عظيم آن هم در آخرين سال عمرش پاک سازند. تنها فعاليتی که در اين زمينه در داخل ايران صورت گرفته ، کشف شدن محل دفن دسته جمعی زندانيان توسط خانواده های شهدا و زيارت از اين محل در مرداد و شهريور ماه هر سال است که آن هم با موانع بسياری از طرف رژيم مواجه می شود. اما در خارج از کشور تلاش های بسياری صورت گرفته تا ابتدا اطلاعات راجع به اسامی اعدام شدگان جمع آوری شده  و به اطلاع مجامع بين المللی،نيرو های سياسی برسد ، همه ساله در غالب کشورهای اروپايی مراسمی در اين مورد برگزار می شود  و دامنه آن نيز هر سال نسبت به سال های ديگر گسترده تر می شود.  با اين وصف در اين زمينه  هنوز  بسيار کم کار شده است .ما شورای سوسياليست های مسلمان ، ضمن فرا خوانده همه اعضائ و طرفداران خود به برپايی اکسيون ها و شرکت در مراسم يادبود ، معتقديم که افشای همه ابعاد اين جنايت و  پرده دری از چهره خوان آشام رژيم و به خصوص فرمان ده اين کشتار يعنی خمينی  در داخل و خارج و تبديل اين فاجعه به يک پرونده بين المللی  از مبرم ترين مسئوليت های ما در اين مورد است  مسئوليتی که آن را هرگز نبايد به ماه های مرداد و شهريور محدود کنيم  بلکه بايد تا روشن شدن همه ابعاد آن و به محاکمه کشيده شدن آمرين و عاملين آن جنايت تاريخی و تراژدی بزگ انسانی لحظه ای از پای ننشينيم .

زنده با آزادی

زنده باد سوسياليسم

زنده باد ياد و خاطره هزاران زندانی مبارز که در زندان های رژيم جمهوری اسلامی 

مظلومانه به شهادت رسيدند 

شورای سوسياليست های مسلمان
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